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گزارش

نشست نقد و بررسى كتاب «ذهن روسى در نظام شوروى»
چند قدم تا زوال يك اوج

هادى مشهدى: كتاب ذهن روسى در نظام شوروى، مشتمل بر چند مقاله از 
آيزايا برلين است كه به بررسى تفاوت هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى روسيه 
در دو قرن 19 و 20 مى پردازد. اين اثر پس از درگذشت مولف منتشر شده است. 
ــى در نظام شوروى، به همت رضا رضايى به فارسى برگردانده  كتاب ذهن روس
شده و نشر ماهى آن را چاپ و منتشر كرده است. ذهن روسى در نظام شوروى، 
سه شنبه هجدهم تير، در مركز فرهنگى شهر كتاب، با حضور رضا رضايى، هومن 

پناهنده و زهرا محمدى نقد و بررسى شد. 
به نام كمونيسم، به كام ملى گرايى! 

ــش و تاثير نجف دريابندرى در معرفى برلين به مخاطبان  رضا رضايى، نق
ايرانى را بسيار ارزنده و پراهميت ارزيابى و تصريح كرد: گزينش صحيح و ترجمه 
ممتاز كتاب «متفكران روس»، پيگيرى و ترغيب براى ترجمه ديگر آثار برلين 
از سوى ديگر مترجمان را در پى داشت. كتاب متفكران روس، به طور عمده به 
ادبيات و سياست در روسيه قرن نوزدهم پرداخته است. اين اثر پس از ترجمه در 
محافل روشنفكرى ما بسيار اهميت يافت. كتاب حاضر به نوعى در ادامه همان اثر 
است. به زعم برلين، از حيث نگاهى تاريخى، آنچه در روسيه  در قرن بيستم حايز 
اهميت است، ريشه هايى در قرن نوزدهم دارد. به طور خلاصه برلين معتقد است 
كه آنچه در روسيه قرن بيستم مى بينيم، يكسره به كمونيسم مربوط نمى شود، 
بلكه نوعى ناسيوناليسم و تعصبات ملى نيز در آن دخيل است. هر كتابى كه در 
آن مقطع در روسيه نوشته شده است، به نوعى بيانگر مسايل روسى است، اين 
رويكرد را حتى در اشعار عاشقانه آنها مى توان ديد. وى مصاديقى در تاييد اين 
مدعا برشمرد و ادامه داد: البته مى توان دو دسته بر رويكردهاى ادبى و فرهنگى 
ــيه در اين مقطع تاريخى مترتب شد؛ دسته اى كه همان نگاه تعصب آميز  روس
ــته اند.  ــته ديگر كه نگاه به غرب داش ــتند و در مقابل دس و ملى گرايانه را داش
مصداق رويكرد تعصب آميز و ملى گرايانه روس ها در حوزه ادبيات، داستايفسكى 
ــت؛ تورگنيف نقطه مقابل او است كه به مدرنيته و غرب توجه داشته است.  اس
مصداق اين معنا را در سياست نيز مى توان ديد؛ در آن مقطع برخى گرايش هاى 
ــى در حمايت از كليساى ارتودوكس و تزار كاملا بارز بوده است، از ديگر  سياس
سو مخالفت با استبداد و طرفدارى از افكار نو، در افكار كسانى چون هرتسن و 
سوسياليست هاى روسيه ديده  شده است. اين تعارض بين دو جريان در روسيه 
قرن نوزدهم، ريشه بسيارى از پديده ها در آن مقطع را به خوبى عيان مى كند. 
اين رويكرد در آستانه انقلاب، بين روشنفكران و حتى اعضاى حزب كمونيسم نيز 
وجود داشته است. برلين به طور غيرمستقيم و با اشاره به تصفيه هاى درون حزبى، 
ــن گرايش و رويكرد را مى نماياند. وي افزود: ديگر ويژگى اى كه در ديدگاه و  اي
ــفى- سياسى است؛ در اين  ــمرد، توجه به مباحث فلس رويكرد او مى توان برش
دست آثار كه مهم ترين آنها كتاب چهارمقاله درباره آزادى است، برلين، دو نوع 
ــريح كرده است؛ آزادى مثبت و آزادى منفى. حول اين مقالات،  از آزادى را تش
نقدهاى زيادى مطرح شده است، بسيارى از ليبرال ها با آنها مخالفت كرده اند كه 
منجر به نوشتن مقاله ديگرى در پاسخ گويى به آنها از سوى برلين شده است. 
رضايى ادامه داد: اهميت دادن به تاريخ انديشه ها به عنوان موضوعى مستقل را 
نيز، مى توان از جمله خصايص در نوع نگاه برلين تلقى كرد كه البته مورد انتقاد 
نويسندگان ماركسيست است. او همواره بر استقلال تاريخ انديشه ها تاكيد داشته 
است. رويكرد ديگرى كه به زعم برلين حايز اهميت بوده است، انتقاد به جريانات 
ــت، كه از وراى دقت در زندگى  و  ــنگرى اس افراطى عقل گرايانه در نهضت روش

رويكردهاى افرادى خاص از جمله «هامان»، به آن پرداخته است. 

ابزار معناساز
ــان بودن ابزار ترجمه نزد مترجمان مختلف،  پناهنده، ضمن تاكيد بر همس
تلقى مترجم از ترجمه را عاملى مهم و موثر در توفيق وى دانست و گفت: اين 
ــت كه به تفاوت كار دو مترجم با ابزارهاى همسان مى انجامد. بسيار  عاملى اس
مترجمان هستند كه تلقى خود از ترجمه را مطرح مى كنند، ولى در به كارگيرى 
آن موفق نيستند. وى افزود: نويسنده  به مدد ابزار و مصالحى كه در اختيار دارد، 
صورتى از معنا و محتوايى را در زبان مبدأ پديد مى آورد؛ مترجم به مدد همان 
ــزار، آن معنا و محتوا را از آن خود مى كند و در زبان مقصد باز مى گويد؛ او از  اب
اين حيث مامور حفظ معناست. بنابر اين، در صورت انتقاد از كار ترجمه، استناد 
ــاع مترجم به متن مبدأ، در حد تاكيد بر امانتدارى وى در انتقال محتوا،  و ارج
ــتناد بر مى آيد كه زبان الكن متن مقصد را  ــت. از اين اس معقول و مقبول اس
نمى توان با ارجاع به متن مبدأ توجيه كرد؛ به اين معنا كه يك متن ترجمه شده، 
بايد متنى قائم به ذات و روان داشته باشد. پس از اينكه از اين مفهوم درگذريم 
آنگاه بحث دقت مطرح مى شود. پناهنده، با استناد به نمونه هايى، اين معنا را به 
تفصيل تشريح كرد و گفت: در ترجمه هايى كه از حيث روان و قائم به ذات بودن 
ــتند، تلقى مترجم از ترجمه، او را به دقت و امانتدارى  بى نقص و كم نقص هس
ــتند و در  ــت كه حامل معنا و ايده هس وامى دارد. اين مهم در متونى از اين دس
قالب مقالات و جستارهاى علمى مطرح مى شوند، اهميتى مضاعف مى يابد. در 
مطالعه اين اثر، از حيث روان بودن تنها در دو يا سه مورد نياز به مطابقت با متن 
اصلى احساس مى شد كه براى اين حجم، ركورد بسيار خوبى است. در تاكيد بر 
دقت مترجم نيز مى توان برگردان جملات طولانى و دشوار برلين را با متن اصلى 
آن قياس كرد و به جسارت مترجم پى برد. در نهايت، در ميان انبوه ترجمه هايى 
كه در حال صورت مى گيرند، با خوش بينى، مى توان تنها پنج درصد را از اين نظر 

قابل قبول دانست؛ ترجمه اين اثر به حتم در اين دسته جاى دارد. 
يك پيش بينى غلط! 

زهرا محمدى، برلين را عاملى موثر در شناساندن روسيه عصر حاضر، به ايرانى ها 
ــت. وى سپس نوع نگاه محافل ادبى روسيه به مقالات برلين را تشريح كرد  دانس
ــت، از سويى تشابه نگاه  ــده اس ــيه آنطور كه بايد ديده نش و گفت: برلين در روس
ــو  ــه نگاه منتقدان و صاحبنظران روس اين رويكرد را رقم مى زند، از ديگر س او ب
ــت، چراكه ايشان در  پراكنده گويى هاى وى زياد مورد درك و علاقه روس ها نيس
نوشتن نقد ادبى و متونى از اين دست به رعايت چارچوب ها و قوانين قايل هستند. 
آنها، نوع نگاه آميخته به تاريخ و فلسفه برلين به ادبيات را سطحى مى پنداشتند. اين 
نوع نگاه طى گذر زمان تعديل شد. اين عوامل، عدم علاقه مترجمان به برگردان 
آثار برلين را نيز در پى داشت كه خود باعث عدم اقبال آثار او در روسيه شد. وى در 
ادامه برخى از پيش بينى هاى برلين درباره ادبيات روسيه را كمى به دور از واقعيت 
موجود ارزيابى كرد و دلايلى بر تاييد اين مدعا برشمرد. محمدى خاطرنشان كرد: 
اصولا نمى توان پيش بينى روشنى از اتفاقات آينده يك نظام كمونيستى يا مشابه 
آن صورت داد، چراكه بسيارى از اتفاقات به راى و نظر يك شخص بستگى دارد. به 
اعتقاد من مرز پررنگى را كه برلين بين ادبيات قرن نوزدهم و بيستم قرار داده است، 
بايد كمى جابه جا كرد، چراكه اتفاقات ادبى در اين دو قرن از منظرهاى گوناگون 
بسيار به هم شباهت دارند؛ آن  مقطعى كه باعث بروز تفاوت هاى عميق در ادبيات 

اين كشور مى شود، دوران پس از فروپاشى نظام كمونيستى است. 

سال دهم    شماره 1781كتاب يكشنبه    23 تير 1392

كره زمين 
متعلق به كيست؟ 

محوشدن مرز ها و اين چالش ها با 
مشروعيت دولت ها، مسايلى اساسى 
را در مورد اينكه كره زمين متعلق به 
ــت، به وجود مى آورد. چه كسى  كيس
صاحب اتمسفر زمين است كه اجازه 
ــاى گرمازايى  مى دهد زمين با گازه
ــيار خطرناك  ــتان هاى بس كه از اس
گذشته اند، آلوده شود؟ يا اگر بخواهم 
ــر  از عبارت مردمان بومى در سرتاس
ــى از  ــتفاده كنم، چه كس جهان اس
ــياره زمين دفاع خواهد كرد؟ چه  س
ــى حافظ حقوق طبيعت خواهد  كس
ــر منافع  ــى نقش مباش بود؟ چه كس
همگانى يا دارايى هاى عمومى مان را 

بر عهده مى گيرد؟ 
ــياره زمين اكنون به طور  اينكه س
ــاع دربرابر فاجعه  مبرمى نيازمند دف
محيطى قريب الوقوعى است، مطمئنا 
ــل و فهميده اى  ــرد عاق ــر ف براى ه
ــت. واكنش هاى متفاوت  مبرهن اس
به اين بحران، چشم گير ترين ويژگى 
تاريخ معاصرند. كسانى در خط مقدم 
ــرار دارند كه اغلب  دفاع از طبيعت ق
ــام گرفته اند:  ــى» ن ــان ابتداي «مردم
ــى و قبيله اى،  ــاى گروه هاى بوم اعض
 First) مانند جمعيت هاى نخستين
ــان  ــا بومي ــادا ي Nations) در كان
ــتراليا، يعنى  (Aborigines) در اس
ــه از تاخت و تاز  ــده افرادى ك باقيمان

امپرياليستى جان سالم به در برده اند.
ــدم يورش بر طبيعت  در خط مق
ــانى حضور دارند كه خود را  نيز كس
ــن افراد  ــرفته ترين و متمدن تري پيش
ــن و  ــى ثروتمند تري ــد: يعن مى دانن

قدرتمند ترين ملت ها. 
مبارزه براى دفاع از منافع همگانى 
اشكال متفاوتى دارد. در سطح خرد، 
ــون در ميدان  ــم اكن ــارزه ه اين مب
ــت،  ــيم تركيه در حال انجام اس تقس
ــور در  ــردان و زنان جس جايى كه م
ــى از آخرين  ــت از يك ــال محافظ ح
بقاياى همگانى استانبول از شر توپ 
ــازى و  ــازى و نوس ــى تجارى س جنگ
ــتند كه در  ــده اى خودكامه هس قاع
ــتانى  حال ويران كردن اين گنج باس
است. مدافعان ميدان تقسيم در خط 
مقدم مبارزه اى جهان شمول به منظور 
ــترك جهانى از شر  حفظ منافع مش
نابودگرانى با   همان توپ هاى جنگى اند. 
ــارزه اى كه همه ما بايد با فداكارى  مب
و عزم راسخ در آن شركت كنيم، اگر 
ــان در  اميدى براى بقاى درخور انس
ــود دارد. اينها  جهانى بدون مرز، وج
منافع همگانى مان هستند، مى توانيم 

از آنها دفاع يا تخريبشان كنيم. 
*اين نوشته بخش هايى از سخنرانى 
چامسـكى در جشن فارغ التحصيلى 
دانشجويان دانشگاه آمريكايى بيروت 

در تاريخ 14 ژوئن 2013 است. 

ادامه از صفحه 8
تفكر انتقادى، تعالى عقلانيت

ــاب «درآمدى بر تفكر انتقادى»، در چارچوب نظريه هاى هنجارى به ويژه  كت
نظرات «پيتر فسيونه» به تفكر انتقادى مى پردازد. اين چارچوب با توجه به وضعيت 
فرهنگى- اجتماعى جامعه ايران انتخاب شده و نويسنده بر اين باور است كه در 
ــتين آشنايى ما با نظريه هاى تفكر انتقادى و نيز به علت پيچيدگى  مراحل نخس
ــت كه با نظريه هاى  ــادى در تاريخ فرهنگى مان ضرورى اس ــيوه تفكر غيرانتق ش
هنجارى اين شيوه آشنا شويم. پيتر فسيونه در پى دو سال تحقيق در سال 1990 
نتيجه تحقيقات خود را در گزارشى شامل تدوين خاصى از نظريه هنجارى تفكر 
ــته مولفه تفكر انتقادى را به عنوان  ــه داد. در اين گزارش، او دو دس ــادى اراي انتق
«مهارت هاى تفكر انتقادى» و نيز«ويژگى هاى انديشمند انتقادى» معرفى كرد. در 
اين كتاب، اين دودسته مولفه تقريبا بر مبناى آنچه در گزارش فسيونه آورده بررسى 
شده است.  در فصل نخست «درآمدى بر تفكر انتقادى»، قاضى مرادى به تعريف و 
اهميت تفكر انتقادى مى پردازد و در تعريف تفكر انتقادى مى نويسد: «تفكر انتقادى 
هنر تفكر است درباره تفكر به شيوه اى كه از نظر فكرى (منطقى) انتظام يافته و 
منضبط باشد. انديشمندان انتقادى آشكارا در سه برهه مرتبط بر روند تفكر متمركز 
مى شوند: آنان تفكر را تحليل مى كنند؛ تفكر را ارزشيابى مى كنند و تفكر را اعتلا 
ــت كه انديشمند انتقادى مسووليت تفكرش را  مى دهند... اين برهه براى اين اس
برعهده گيرد.» او در عين حال تفاوت تفكر انتقادى با مساله گشايى و تصميم گيرى 
را بررسى مى كند. سه فصل بعدى به تحليل سه موضوع «اصول تفكر انتقادى»، 
«مهارت هاى تفكر انتقادى» و «ويژگى هاى انديشمند انتقادى» اختصاص مى يابد. 
در فصل پنجم، ششم و هفتم با عناوين«اصول تفكر غيرانتقادى»، «ويژگى هاى 
انديشمند انتقادى» و«مغالطه هاى تفكر غيرانتقادى» به بررسى«تفكر غيرانتقادى» 
اختصاص داده شده است. در اين فصل به شيوه تفكرى پرداخته شده كه به باور 
نويسنده در ميان ايرانيان شايع است. در پايان نيز پى گفتارى تحت عنوان «حماقت 
و دانايى» آورده شده است. حماقت در تناظر با تفكر غيرانتقادى و دانايى همچون 
پيامد تفكرانتقادى، اگر بخواهيم نه در كوره راه حماقت بلكه در جاده دانايى پيش 
برويم هرگز نبايد از بازسنجى هميشگى شيوه تفكرمان غفلت كنيم. ما بيشتر به 
محتواى ذهن، باورها و اعتقاداتمان، به محتواى تفكرمان توجه داريم تا به شيوه 

تفكرمان. اين دو، اما از يكديگر انفكاك ناپذيرند. 

درآمدى بر تفكر انتقادى
حسن قاضى مرادى

ناشر: نشر دات
شمارگان: 1500 نسخه 

قيمت: 15500تومان
نوبت چاپ: 1391

گفت وگو؛ ارتباط كلامى دموكراتيك
حسن قاضى مرادى در كتاب «شوق گفت وگو» به نقد و بررسى عرصه گفت وگو 
و حدت گستردگى فرهنگ تك گويى در ميان ايرانيان پرداخته است. او در تلاش 
است تا جايگاه گفت وگو در عصر جديد را به عنوان پيامد دركى نوين از آنچه در 
ــال اخير در متن نظريات گوناگون جست وجو  شدهT عرضه كند. نگارنده  صدس
ــره، گونه هاى متفاوت ارتباط گفتارى  ــت كه در متن زندگى روزم بر اين باور اس
نظير گپ، بحث، مناظره، مذاكره و... با هم آميخته شده و نمى توان مرز مشخصى 
ميان آنها ترسيم كرد. اين در حالى است كه باوجود درهم آميختگى فضاى مزبور 
همچنان ماهيت خاص گفت وگو و وجه تمييزش با ديگر ارتباط هاى گفتارى نقض 
نمى شود. تاكيد نويسنده بر سابقه تك گويى از يك سو و روند شكل گيرى تدريجى 
گفت وگو از سوى ديگر باعث شده تا او گفت وگو را در قامت ارتباط گفتارى خاص و 
در محور و بنيان تك گويى خودبيانگرى جست وجو كند. استدلال قاضى مرادى نيز 
در اين باب مجال تامل دارد. وى مدعى است كه «وقتى فرد در ارتباط با موضوعى 
به ادراكى مى رسد اگر بخواهد اين ادراك را صرفا بيان كند به تك گويى در معناى 
عام آن مى پردازد. [...]اين ارتباط از طريق جريان و انتقال ايده و معنا در درون يا 
بين افراد و در ميان جمع در مورد موضوعى مشترك به منظور مفاهمه و روشنگرى 
درباره اين موضوع در فضاى مشترك رابطه انجام مى شود.»  به زعم وى، گفت وگو، 
ــبرد مفاهمه و روشنگرى درباره موضوعات مشتركى است كه از طريق  روند پيش
باهم انديشى شكل مى گيرد. او تاكيد دارد كه گفت وگو، ارتباط كلامى دموكراتيك 
است. اما تاكيد مدام نگارنده بر اصطلاح مستعمل «دوران  گذار يا انتقالى» – يعنى 
ــنتى به جامعه مدرن يا متجدد- و اينكه جامعه امروز ما را مدام  گذر از جامعه س
ــى و به بار نشستن آن در تمام  به اين مفهوم ارجاع داده و امكان تحقق دموكراس
عرصه هاى زندگى اجتماعى و فردى را به قلمرو اين مفهوم محاط مى دارد، فقدان 
ــتين اين انديشه را بيش از پيش آشكار مى سازد. اين  تفكر انقادى به مفهوم راس
كتاب در سه فصل تنظيم شده كه نگارنده در فصل نخست با تمايزگذاشتن ميان 
ــى ويژگى هاى آن مى پردازد. در فصل  ــاى عام و خاص تك گويى به بررس دو معن
دوم به تبيين نظرى مى پردازد كه براساس آن ادعا مى شود در تاريخ و فرهنگ ما 
تك گويى در معناى خاص آن گستردگى بسيارى دارد؛ و سرانجام در فصل آخر به 

نظريه گفت وگو در معناى خاص مورد نظر خود مى پردازد. 

شوق گفت وگو
و گستردگى فرهنگ تك گويى در ميان ايرانيان

حسن قاضى مرادى
ناشر: دات

نوبت چاپ: 1391
قيمت: 9500 تومان

قاضى مرادى و كتاب هاى جديدش

تفكر انتقادي يا ...

حسـن قاضى  مرادى، پژوهشـگر و مترجم حوزه جامعه شناسـى و فلسفه است. او 
دانش آموخته مهندسى مكانيك اسـت و فعاليت هاى پژوهشى  اش عمدتا در حوزه 
جامعه شناسـى مردم ايـران و تاريخ اجتماعى و سياسـى ايران بوده اسـت. از وى 
كتاب هايـى همچون «در پيرامـون خودمدارى ايرانيان»، «اسـتبداد در ايران»، «در 
ستايش شرم»، «تأملى بر عقب ماندگى»، «نوسازى سياسى در عصر مشروطه ايران»، 
«كار و فراغت ايرانيان» و همچنين ترجمه «رسـاله دكتراى فلسفه» و «نقد فلسفه 
حق هگل» كارل ماركس را به همراه محمود عباديان منتشر كرده است. قاضى مرادى 
اخيرا سه كتاب جديد نوشته است: «درآمدى بر تفكر انتقادى»، «در فضيلت مدنيت» 
و «شوق گفت وگو»، كه گويى بايد آنها را پيش قراول تغييراتى در آرا و نظرات او تلقى 
كنيم. آثار پيشين قاضى مرادى، به ويژه آنجا كه او سراغ موضوعات تاريخى مى رود، 
براى مثال تك نگارى اش درباره «ملكم خان»، نقدش بر تاريخ نگارى ماشاءاالله آجودانى 
يا نقد نظريه سـيدجواد طباطبايى، حاوى ژرف بينى هاى مهمى درباره تاريخ معاصر 
ايران اسـت. اما سه اثر آخر او چرخشى به سمت گفت وگو و مفاهمه با بهره گيرى از 

روانشناسى ايرانيان است. چيزى كه البته جاى نقدش باقى است. 

ــاى آنچه به گفته او  ــت معن ــنده كتاب «در فضيلت مدنيت» در تلاش اس نويس
نامدنيت هاى سياسى و اجتماعى در ايران است را روشن سازد و شاخص هاى اصلى آن 
را در تاريخ، فرهنگ و رفتار ايرانيان بيابد. مانند هر كار تحقيقى دانشگاهى، اين اثر از سه 
بخش تشكيل شده است؛ بخش نخست چارچوب نظرى اين تحقيق است و تلاش براى 
روشن كردن مفاهيم مدنيت و نامدنيت كه دو نامدنيت اصلى يعنى نامدنيت اجتماعى 
و نامدنيت سياسى را در برمى گيرد. بخش دوم شامل داده هاى تحقيق يعنى شمردن 
جلوه هايى از نامدنيت از دورهاى تاريخى مختلف است. بخش سوم بخش نتيجه گيرى 
و ارايه راهكار براى رفع اين نامدنيت هاست. يك رساله شسته و رفته دانشگاهى كه نمره 

قبولى را مى گيرد، اما... . 
فصل اول كتاب با پررنگ كردن مفاهيمى چون تساهل و مدارا در جست وجوى 
ــت، اگرچه تخاصم ميان نيروها را  اجماعى در ميان نيروهاى مختلف اجتماعى اس
مى بيند اما رفع تخاصم را بر مبناى تساهل و اجماع مى بيند و به جاى تاكيد بر تخاصم 
كه مهم ترين اصل امر سياسى است بر تساهل و اجماع و وفاق تاكيد مى كند. او معتقد 
است در تعارض و رقابت بين حاكمان و حكومت شوندگان بايد مصلحت عمومى جامعه 
مورد نظر قرار گيرد تا بيان كننده مدنيت سياسى باشد. مدنيت اجتماعى نيز گسترش 
ــترك بين دو فرد، فرد و گروه، گروه و گروه و... است.  فصل دوم پر است  فضاى مش
از داده هاى جذاب از تاريخ ايران و بدون در نظرگرفتن فصل اول و سوم هم خواندنى 
است. نويسنده مهم ترين جلوه هاى نامدنيت سياسى را فقدان مصلحت عمومى در 
ــتبدادى، تبليغ فرمانبردارى مطلق از سرور مستبد، ناممكنى مخالفت  حكومت اس
ــاهل، فقدان شايسته سالارى، كلبى  مسلكى  ــى، تبعيض سياسى، فقدان تس سياس
ــازگارپذيرى با قدرت، ضعف در سازماندهى سياسى مخالفان،  ــى مردم و س سياس
ــات فرقه گرايانه مخالفان مى داند و مهم ترين جلوه هاى نامدنيت اجتماعى را  گرايش
ناروادارى، نامدنيت در محيط هاى كارى، كلبى مسلكى اجتماعى، كينه توزى، رياكارى 
و خودمدارى مى داند. فصل سوم بر مبناى ايده «هابرماس» بر گسترش حوزه عمومى 

تاكيد دارد و راه حل بسيارى از به اصطلاح نامدنيت هاى موجود در ايران را گسترش 
ــازمان هاى غيردولتى، غيرانتفاعى كردن، تاكيد بر  حوزه عمومى از طريق ترويج س
داوطلبانه بودن و بسيارى ويژگى هاى ديگر مى داند. چيزى كه نشان مى دهد نويسنده 
در نشان دادن اين راه حل ها تا چه حد تاثيرِ همان به اصطلاح نامدنيت هاى اجتماعى 
ــى و مسخ همه اين راهكارها ناديده مى گيرد. به طور كلى  ــى را در دگرديس و سياس
داده هايى كه نويسنده از تاريخ ايران بيرون كشيده براى تحليل ويژگى هاى اجتماعى 
و سياسى ايران جذاب است اما براى اينكه لباس نظرى اى كه نويسنده دوخته اندازه 
قدوقواره اطلاعات انضمامى- تاريخى او شود به جاى آنكه لباس تنگ يا گشاد شود 
ــود و بسيارى از داده هاى  ــت كه توسط نويسنده كوتاه و بلند مى ش اين دست وپاس
ــيل هاى موجود در فرهنگ و تاريخ اين مرزوبوم مثل جنبش هاى  تاريخى و پتانس
دينى، عرفانى، سياسى، ادبى و غيره ناديده گرفته مى شود. نكته ديگر اينكه در بررسى 
ويژگى هاى اجتماعى و سياسى در طول تاريخ طولانى ايران كه مكانى براى تاخت و تاز 
ــد كه  ــا ويژگى هاى فرهنگى و عقيدتى متفاوت بوده كمى عجيب به نظر مى رس ب

بخواهيم داده هاى تاريخى مان را بدون توجه به زمان و مكان و كنش و واكنش هاى 
ــه كرده و همه آن  ــات  گرفته از دوره يا زمانى خاص بوده، يك كاس اجتماعى كه نش
ويژگى ها را در كنار هم ديده و ويژگى هميشگى اين جامعه بدانيم. ديگر ضعف اين 
كتاب ناديده گرفتن عنصر مهمى است كه اگر بخواهيم به زبان نويسنده بيان كنيم 
ــت. نبود يك سنت فكرى اصيل، عدم  ــه و تفكر در ميان ماس همانا نامدنيت انديش
توجه به انديشه، بى اهميتى به علم و فلسفه و هنر و متعاقبا بى توجهى به دانشمندان 
و هنرمندان و فيلسوفان، البته آن هم در برخى از دوره هاى تاريخى (به خصوص در 
دوران معاصر) و نه در همه زمان ها و دوران ها. شايد بتوان گفت اين تنها تفاوت ما با 
غربيان است، و الا همه خصوصياتى كه نويسنده محترم به عنوان نامدنيت سياسى 
ــديدتر از آن، در همه جا در زمان هاى مختلف قابل  ــمرده، شايد ش و اجتماعى بر ش
مشاهده است، گيريم قانون و فشارهاى برخواسته از قانون افسارى بوده كه بر بسيارى 
ــت. پس اين گسترش حوزه عمومى نيست كه  ــت زده شده اس از رفتارهاى نادرس
غربيان را متمدن نشان مى دهد، بلكه قانون است. از طرفى اساس كتاب «در فضيلت 
مدنيت» بر يك «تقابل دوتايى» يعنى نامدنيت و مدنيت استوار شده. تاكيد بر اين 
نكته كه اين دو مفهوم رابطه اى قطعى با هم دارند خيلى ساده و واضح به تقابلى ديگر 
يعنى سياه و سفيد بدل مى شود و اين مساله نه تنها تلويحى بلكه بسيار آشكار و صريح 
است. اگرچه مدنيت مدنظر او جغرافياى خاصى را نشان نمى دهد و چيزى نيست 
ــات گرفته از همان نگاه غربى به  جز به دام افتادن در ايدئولوژى، ايدئولوژى اى كه نش
شرق است كه غيراروپاييان را بربر مى دانستند. توگويى نويسنده حرف دل بسيارى را 
مى زند و دست به تقابلى مى زند كه بى چون و چرا درست است و تنها زحمت نويسنده 
كشف زواياى آن و تلاش براى نشان دادن راه حل هايى براى آن است. از همه مهم تر 
اينكه گويى اين تقابل، بازتابنده خصوصيت موجود جهان ماست، نه اينكه اين تقابلى 
است كه جهان ما را برمى سازد. پس درست آن است كه بر خطابودن چنين تقابلى 

تاكيد كنيم نه آنكه به اين تقابل دامن بزنيم. 

مدنيت ها و نامدنيت ها
پوريا شيبانى راد

از راست به چپ: زهرا محمدي، هومن پناهنده و رضا رضايي در فضيلت مدنيت 
نگاهى به نامدنيت هاى سياسى و اجتماعى در ايران

حسن قاضى مرادى
ناشر: كتاب آمه

قيمت: 10000تومان
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گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 
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